
۰۰:۰۰پایانغلطگیری۰۰:۰۰شروعغلطگیری۰۰:۰۰پایانصفحهآرایی۰۰:۰۰شروعصفحهآرایی

چهارشنبه 20 فروردين ۱399   شماره 3009

w w w . F D N . I R

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y

شعیببهمن،کارشناسمسائلروسیهدرگفتوگوبا»فرهیختگان«مطرحكرد

جنگ نفتی مسکو به نفع اوپک

ویروس کرونا در سطح جهان گسترش پیدا کرده و لاجرم پیامدهای مختلفی را بر 

کشورهای گوناگون و مجموعه های سیاسی مختلف تحمیل کرده است. هدف این 

نوشته نیز بررسی پیامدهای سیاسی گسترش و شیوع کرونا بر اتحادیه اروپاست. 

یکی از مهم ترین اهداف شکل گیری اتحادیه اروپا، توسعه همگرایی میان کشورهای 

عضو بود. از همان زمان کشورهای اروپایی تصمیماتی در راستای همگرایی بیشتر 

گرفتند. ایجاد واحد پولی مشترک که بعدها یورو بر اثر آن به وجود آمد؛ کمرنگ کردن 

مرزهای ملی که باعث ایجاد پیمان شنگن شد؛ تشکیل پلیس واحد اروپایی؛ ایجاد 

پارلمان و کمیسیون اروپا؛ نشست های دوره ای سران اروپا و تشکیل جامعه اتمی اروپا 

با این هدف شکل گرفت که به همگرایی در بین اعضای اتحادیه اروپا کمک کند. 

از زمانی که ویروس کرونا در کشورهای اروپایی به خصوص ایتالیا و اسپانیا گسترش 

پیدا کرده است به نظر می رسد این اتحادیه در مدیریت بحران کرونا دچار ضعف هایی 

شده و این مشکلات قدرت بازیگری اتحادیه اروپا در سطح روابط بین الملل را کاهش 

داده اســت. حتی دبیرکل ســازمان بهداشت جهانی نیز در صحبت های خود به 

چنین موضوعی اشاره داشت و اعلام کرد اکنون اتحادیه اروپا و مجموعه کشورهای 

اروپایی به منطقه اصلی بحران کرونا در جهان تبدیل شده اند و این مساله ناشی از 

ناهماهنگی میان کشورهای اروپایی است. 

کشورهای اروپایی هنگامی که بحران کرونا گسترش پیدا کرد و کشورهایی مانند 

ایتالیا، اسپانیا، فرانسه و آلمان درگیر آن شدند، سیاست واحد و مشخصی برای 

مقابله و مدیریت این بحران نداشتند. به گونه ای که هرکدام از این کشورها سیاست 

خود را پیگیری می کرد. به تدریج و با توسعه بحران کشورهای اروپایی متوجه خطراتی 

که شیوع کرونا برای قاره سبز دارد، شدند و از اینجا به بعد بود که بزرگان اتحادیه 

اروپا  مانند آلمان و فرانســه برای کنترل بحران ورود پیدا کردند. اما این کنترل با 

هدف کمک به کشورهای به شدت درگیر با کرونا، دنبال نشد. برای مثال وقتی که 

آلمانی ها برای کنترل کرونا اقدامی کردند، وزیر کشور آلمان اعلام کرد در مرزهای 

این کشور برای ورود اتباع برخی از کشورهای اروپایی ممنوعیت هایی ایجاد شده 

است. این مساله در تعارض و تضاد با برداشتن مرزها و ایجاد همگرایی در اتحادیه 

اروپا بود و باعث اعتراض شهروندان کشورهایی مانند سوئیس، سوئد، لوکزامبورگ، 

اتریش، ایتالیا و اسپانیا شد. این اتفاق، تضعیف مرزهای ملی که به ظاهر در بین 

کشورهای اروپایی انجام شده بود را دوباره به حالت قدیم برگرداند به گونه ای که 

دوباره مرزهای ملی در بین کشورهای اروپایی تقویت شد. 

آلمان ها با وجود اینکه دارو و تجهیزات درمانی فراوانی در اختیار داشتند در ابتدای 

بحران -که ایتالیا درگیر ویروس کرونا شد- از ارسال کمک برای دولت رم خودداری 

کردند به گونه ای که حتی اعتراض علنی نخست وزیر ایتالیا را در پی داشت. این 

اتفاقات آن اتحاد و همبستگی میان کشورهای اروپایی را که سعی می کردند خود 

را یک مجموعه واحد و یا یک ملت واحد نشان دهند با چالش مواجه کرد.

 بعضی از سران کشورهای اروپایی وضعیت خود را جنگی توصیف کردند. امانوئل 

مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد ما وارد یک جنگ شده ایم و شرایط را جنگی 

اعلام کرد. طبیعتا در شرایط جنگی یک کشور امکان بسیار کمی برای کمک به 

دیگر کشورها دارد. نتیجه ای که در پی اعلام وضعیت جنگی در کشورهای اروپایی 

حاصل شد این بود که آنها بر روی بحران کرونا در داخل مرزهای خود متمرکز شدند 

و همبستگی میان کشورهای عضو کمرنگ شد.

موضوع دیگر تاثیرات گســترده اقتصادی شــیوع ویروس کروناســت. مشکلات 

اقتصادی باعث شد بسیاری از کارخانه های اروپایی به تعطیلی کشانده شوند. بنز، 

بی ام دبلیو، فیات، پژو و رنو شرکت های بزرگ خودروسازی اروپا بودند که تعطیل 

شدند. صنایع گردشگری در کشورهای اروپایی که در برخی از کشورها منبع اصلی 

درآمدهای دولت بود مانند اســپانیا و فرانســه با مشکلات عدیده ای مواجه شد. 

فرانسوی ها اعلام کردند تا پایان ماه مارس 2020، 10میلیارد یورو به خاطر شیوع 

کرونا تنها در صنایع گردشگری دچار ضرر شده اند. نتیجه اینکه بحران ها و مشکلات 

اقتصادی ناشی از کرونا کشورهای اروپایی را به مرحله ای رسانده است که برای حل 

مشکلات اقتصادی خود پس از بحران کرونا، دچار معضلات جدی خواهند شد و 

طبیعتا مشکلات اقتصادی به واگرایی سیاسی و بروز مشکلات میان این کشورها 

دامن خواهد زد. اتفاق دیگری که افتاد انتقاداتی بود که سران کشورهای اروپایی 

علیه یکدیگر بیان کردند. کشورهای کوچک تر اروپایی از بزرگان این اتحادیه مانند 

آلمان و فرانسه توقع ارسال کمک داشتند، اما کمکی دریافت نکردند. کشورهایی 

که عضو یک اتحادیه یا جامعه اقتصادی و سیاسی می شوند؛ توقع دارند در مواقع 

بروز بحران، چنین اتحادیه و جامعه ای به کمک آنها بشتابد، چیزی که ما در این 

ماه های همه گیری کرونا در اروپا، شاهد آن نبودیم. 

اتفــاق دیگر اختلافاتی اســت کــه میان اتحادیه اروپا بــا اصلی ترین متحد خود 

یعنــی آمریکا، بروز کــرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریــکا به وضوح در یکی 

از ســخنرانی های خودش اعلام کرد منبع و منشــأ ورود بیماری کرونا در آمریکا، 

کشورهای اروپایی هستند. ترامپ در یکی از سخنرانی های دیگر خود کشورهای 

اروپایی را متهم به عدم توانایی در کنترل شــیوع کرونا در اروپا کرد. واشــنگتن در 

روزهای نخســت بحران کرونا در اروپا، مرزهای خود را به ســوی اتباع کشــورهای 

اروپایی بست و آنها نیز متقابلا ورود اتباع آمریکایی را ممنوع کردند. با این تحولات 

باید گفت روابط کشورهای اروپایی با آمریکا نیز به هم ریخته است.

اگر بخواهیم درباره تاثیرات کرونا بر آینده اروپا  جمع بندی داشته باشیم باید بگوییم 

همگرایی در اتحادیه تضعیف شده است و ناسیونالیسم برخلاف مفاد منشور اتحادیه 

اروپا افزایش پیدا کرده است. تاثیرات سیاسی کرونا باعث شده اختلاف میان اعضا، 

گسترش بیابد. قدرت چانه زنی اتحادیه اروپا به دلیل مشکلات داخلی و اقتصادی در 

سطح بین المللی کاهش پیدا کرده است و نهایتا اینکه مشکلات موجود میان اروپا و 

آمریکا، اتحاد فراآتلانتیکی این دو مجموعه را در آینده به شدت تضعیف خواهد کرد.

درچندهفتهگذشــتهقیمتنفتبهدلیلآنچهکهازآن

بهجنگنفتیعربســتانوروســیهیادمیشــود،سقوط

معناداریداشــتهوبهکمترینمیزاندر2۰سالگذشته

رسیدهاست.چراروسیهحاضربهکاهشتولیدنفتنشد؟

بررســی این موضوع، نیازمند مرور پارادایم های اصلی موجود 

در بــازار جهانــی انرژی و به ویژه بازار نفت اســت. تا به امروز 3 

پارادایــم کلی بر بــازار انرژی حاکم بوده اســت. پارادایم اول، 

رقابت بین کشــورهای تولید کننده و کشورهای مصرف کننده 

در سطح بین الملل بوده است. در این پارادایم، مباحث تعیین 

قیمت و میزان عرضه و تقاضا موضوع مورد اختلاف و رقابت بین 

دو طرف بوده است. تشکیل ساز و کارها و ساختار بزرگی مثل 

اوپک از طرف کشــورهای تولید کننده نفت و تشکیل سازمان 

جهانی انرژی در طرف کشورهای مصرف کننده، خروجی این 

وضعیت بوده اســت. بنابراین رقابت اولیه در بازارهای جهانی 

بین تولید کننده و مصرف کننده بود.

در پارادایم دوم، یک رقابت جدیدی بین کشورهای تولید کننده 

شــکل گرفــت. به ایــن معنا که با پیشــرفت های کشــورهای 

توســعه یافته در زمینه استخراج و استحصال نفت شیل، عملا 

بین تولید کنندگان ســنتی و اســتخراج کنندگان نفت شــیل 

رقابــت به وجود آمد. در حال حاضر آمریکا و کانادا بیشــترین 

میزان نفت شــیل را اســتخراج می کنند. با به میدان آمدن این 

رقیب، کشــورهایی که به صورت سنتی نفت تولید می کردند، 

ناگزیر شــدند برای ایجاد تعادل در بازار با هم همکاری کنند. 

شــکل گیری اوپک پلاس و همکاری روسیه با کشورهای عضو 

اوپک در همین دوره شکل گرفت. این اتحاد بعد از افت بزرگ 

بهای نفت در ســال 2014 تا حد زیادی موفق شد قیمت ها را 

به تعادل برساند.

در سال های اخیر و به ویژه بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ 

در آمریکا، اســتراتژی انرژی آمریکا که خیلی در حوزه صادرات 

نفت اقدام نمی کرد، تغییر کرد و صادرات انرژی به صورت جدی 

دنبال شــد. در این نقطه رقابت اصلی بین تولیدکنندگان نفت 

سنتی و شــیل برای کسب بازار شکل گرفت. سومین پارادیم، 

حفــظ و کســب بازارهای جدید شــد؛ چرا که میــزان عرضه و 

صادرات افزایش پیدا کرد و رقابت برای حفظ بازارهای قدیمی 

و کسب بازارهای جدید به وجود آمد. به واسطه همین پارادایم 

آمریکایی ها وارد تحریم نفتی ایران شدند و تلاش کردند صادرات 

نفت ونزوئلا را به پایین ترین حد برسانند. در لیبی با ادامه بحران 

همین سیاست را پیش می برند تا نفت این کشور از بازار خارج 

شــود. همه این اقدامات با هدف حضور آمریکا و شــرکایش در 

بازار انرژی به عنوان تولید کننده نفت شیل است. 

در چنین شــرایطی، آمریکا به جای اینکه با سعودی ها در بازار 

انرژی به عنوان یک تولید کننده نفت شیل در برابر تولید کننده 

نفــت ســنتی رقابت کند، اقدام دیگری کــرد. ترامپ نوع نگاه 

نفتی آمریکا به عربســتان را تغییر داد و به ریاض پیشــنهاد داد 

به جای اینکه آمریکا را از بازار خارج کنید، اتحادی ایجاد کنیم 

و شــما مشــتریان سنتی خودتان را حفظ کنید و ما هم بتوانیم 

در بــازار جدید حضور پیدا کنیم. به مرور زمان روس ها متوجه 

این اتحاد نانوشــته و تبانی دو طرف شــدند. مخالفت روســیه 

بــه کاهش تولید نفت، به همیــن دلیل بود. روس ها با کاهش 

تولید نفت موافقت نکردند تا هم سعودی ها و هم آمریکایی ها 

را آســیب پذیر کنند. اگر قیمت نفت کاهش پیدا بکند، تولید 

نفت شــیل برای آمریکا مقرون به صرفه نیســت و شــرکت های 

بزرگ تمایلی برای ســرمایه گذاری پیدا نمی کنند. به ویژه اگر 

بهای نفت زیر 50 دلار باشد، تولید نفت شیل مقرون به صرفه 

نیست. بخش اعظم بودجه عربستان به نفت وابسته است و آنها 

بزرگ ترین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان هستند. 

کاهش قیمت نفت می تواند سیاســت های عربستان در حوزه 

انژی و حوزه های دیگر را زیر ضربه ببرد. به خصوص اینکه آنها 

درگیر یک جنگ چند ساله با یمن هم هستند. روس ها از عدم 

توافــق با عربســتان، این هدف را دنبــال می کردند که بتوانند 

اتحاد نفتی ســعودی و آمریکا را از بین ببرند و نفت شــیل را از 

مقرون به صرفه بودن خارج کنند. این شــرایط بازار را به شکل 

موجود در آورده اســت. ضمن اینکه کرونا  و کاهش تقاضا هم 

در این روند دخیل بوده است.

بــاایــنوضعیت،نمیتــوانگفتکهشکســتمذاکرات

کاهشتولیدنفتروسیهوعربستانوبهدنبالآنافزایش

صادراتنفت،پروژهمشــترکمســکووریاضبرایحذف

آمریکاازبازارانرژیبودهاست؟

ایــن همکاری بین ســال های 2014 تا 2018 بین روســیه و 

عربســتان وجود داشــت و حتی در سال 2019 هم کم و بیش 

بین طرفین وجود داشت ولی به این دلیل که سعودی ها دست 

بــه تبانــی با آمریکا زدنــد و روس ها این موضــوع را فهمیدند، 

همکاری از بین رفت. آمریکا به واســطه تحریم های سنگین 2 

سال اخیر در حوزه انرژی از جمله تحریم پروژه نورد استریم 2، 

به دنبال حذف روسیه از بازار انرژی بود. در حوزه های مختلف 

روس ها متوجه شدند خودشان هم به نوعی هدف قرار دارند و این 

آمریکا و عربستان هستند که به بازارهایشان آسیب نمی رسد. 

راهبردیکهروســیهدرپیشگرفت،تااینجاتقریباموفق

بودهاســت.درحــالحاضرباتوجهبههزینهاســتخراج

شــیل،تولیــدایننفــتتوجیهنداردوکشــورهایدارای

نفتشــیل،بامشــکلمواجهشــدهاند.پوتینگفتهباید

1۰میلیونتولیدنفتکاهشپیداکندوآمریکاهمیکی

ازکشــورهاییباشــدکهتولیدراکاهشمیدهد.اوگفته

بااینهمکاریتعادلبهبازاربازمیگردد.کانادابهعنوان

دومینکشــوراســتخراجکنندهشیل،برایاینکاراعلام

آمادگیکردهاســت.روســیهباافزایشتولیدنفت،تولید

کننــدگانغربیرامجبوربهعقبنشــینیکردهاســت؟

دقیقا همین اتفاق افتاد. پیش از این در اوپک، کشورها توافق 

می کردند که تولید نفتی شان را کاهش دهند. این کاهش عملا 

به کاهش عرضه جهانی منجر نمی شد چرا که هر چه در اوپک و 

اوپک پلاس تولید کاهش داده می شد، از آن طرف آمریکایی ها 

آن میــزان نفــت را در بازارهای بین المللــی جبران می کردند. 

در حال حاضر با این حربه روس ها، ســایر کشــورها هم ناگزیر 

شــدند به میدان بیایند کما اینکه ترامپ پیشنهاد داده جلسه 

سه جانبه بین روسیه، عربستان و آمریکا برگزار شود. این نشان 

داده دست کم در شرایط فعلی که تقاضا برای نفت کاهش پیدا 

کرده، آنها هم حاضرند، تولیدشان را کاهش بدهند در حالی که 

پیش از این چنین اتفاقی نمی افتاد. سیاست روس ها درست 

بود و موفق عمل کرده است.

درابتــدایآنچــهکهرســانههاآنراجنگنفتی

میخواننــد،ســعودیهاتــلاشمیکردنــد،

قاطعانهموضعگیریکنندوبرهمیناساس

باحداکثرتوانشانبهمیدانآمدنداماالان

بهنظرمیرسدطرفسعودیمحتاطترشده

اســتوباملاحظاتیموضعگیریمیکند.

تــداومدرگیریباروســیه،نمیتواندمنافع

سعودیهاراتهدیدکند؟

بلــه، کاهــش قیمت نفــت در تمام 

ســطوح می توانــد بــر اقتصــاد 

عربســتان تاثیر بگــذارد. این 

یک ضربه بســیار بزرگ برای 

اقتصاد عربســتان به شمار 

می آیــد. به خصــوص که 

5 ســال  ایــن کشــور 

هزینه هــای بی پایــان 

و ادامــه داری در یمن 

کــرده اســت. از طرف 

دیگر موضوعی که برای 

ســعودی ها اهمیــت زیــادی 

داشــته، عرضــه ســهام آرامکو در 

بازارهــای بورس بوده اســت. بعد 

از اینکه ســعودی ها این عرضه را 

انجام دادند، کاهش بهای نفت، 

ارزش ســهام آرامکو را به ســطح 

پایینی تنــزل داد. این موضوع 

در بــازار نفت برای ســعودی ها 

شکست واضحی بود چرا که آنها 

روی آرامکو به عنوان بزرگ ترین شرکت 

نفتی جهان سرمایه گذاری زیادی کرده 

بودند و قصد داشتند از طریق منابع عرضه این سهام، در سایر 

بخش هــای اقتصادی بــه ویژه در طرح نوســازی اقتصادی و 

صنعتی عربستان سرمایه گذاری کنند. اگر این پروژه شکست 

بخورد عملا طرح های بلندپروازانه بن سلمان با شکست مواجه 

می شــود. به همین دلیل آنهــا جزو بزرگ ترین بازنده های این 

روند هســتند و ناگزیر خواهند شــد در سیاســت خودشان در 

بازار نفت تجدیدنظر کنند. 

در کنار این مساله، سعودی ها در سال های اخیر به ویژه افزایش 

تنــش با ایران، تــلاش کردند از نفت به عنوان حربه سیاســی 

اســتفاده کننــد. آنهــا در مقاطع مختلف ســعی می کردند با 

کاهش بهای نفت به ایران آسیب بزنند ولی در شرایط فعلی که 

صادرات نفت ایران پایین آمده، ایران ضرری نمی بیند و در ابعاد 

سیاســی سعودی ها چیز دلخوش کننده ای گیرشان نمی آید. 

این مساله سعودی ها را بیش از گذشته نسبت به کاهش روند 

قیمت نفت نگران کرده است. پس مساله هم به شکل 

سیاسی و هم اقتصادی برای عربستان مهم است. 

آنها حس می کنند که ســایرین از اقدامات شــان 

آســیب نمی بینند در حالی که خودشان آسیب 

زیادی می بینند.

ازاقدامروسهااینگونهبرداشــتمیشــدکه

کشورهایتولیدکنندهنفتازجمله

ایرانمتضررمیشوندامااگر

آنخروجــیمدنظرروسها

عملیشــود،ایــناقدامبه

نفعایرانهممیشــودزیرا

ایــرانبــهدلیــلتحریمها،

تولیــدشراکــمنمیکنــد

ولیآمریکاوکاناداو...باید

کاهشتولیدداشتهباشند.

بلــه، روس هــا دنبــال همیــن 

پروســه و پروژه هستند. قطعا این 

کار بــه نفع  اعضــای اوپک خواهد 

شــد. آمریکایی ها دســت کم در 2 

سال اخیر تلاش گسترده ای انجام 

دادند تا بتوانند کشــورهایی که به 

صورت ســنتی تولید کننده نفت 

بودنــد را از مدار صــادرات خارج 

کنند و جایگزین آنها شــوند. اگر 

روس ها موفق شــوند محدودیت 

صادراتــی بــرای آمریکایی ها به 

وجــود بیاورنــد، این سیاســت 

می تواند به تمامی کشــورهای 

صــادر کننــده کمــک کند که 

حداقــل به همان میزانی که تا به حــال تولید می کردند، بازار 

داشته باشند و ناچار نشوند؛ با فشارهای سیاسی، اقتصادی و 

نظامی و امنیتی از بازار خارج شوند. توقف سطح تولید یا ایجاد 

محدودیت برای تولید، فضای بیشــتری را برای ســایر کشورها 

ایجــاد می کند تا بتوانند در بازار جهانی انرژی حضور داشــته 

باشند. اگر این محدودیت وضع نمی شد، آمریکایی ها با راهبرد 

انرژی شان، بازار را قبضه می کردند. ایجاد محدودیت برای تولید 

نفت شــیل به ویژه در مورد تولیــد نفت آمریکا می تواند فضای 

تنفس را برای ســایر کشورها از جمله تولید کننده های سنتی 

باز کند. این فرصت مناسبی برای کشورهای عضو اوپک است.

قراربودروزدوشنبهتولیدکنندگاننفتبرایتصمیمگیری

دربارهتولیدنفتنشستیبرگزارکنندامااوپکوروسیهبه

خاطراختلافبرسراینکهچهکسیمقصرسقوطقیمت

نفتاست،اجلاستولیدکنندگاننفتراتاپنجشنبهبه

تعویــقانداختند.بهنظرتاناوپکویااوپکپلاسراضی

بهکاهشتولیدمیشوندیانبردادامهپیداخواهدکرد؟

در دراز مدت همه کشــورها ناگزیر هســتند که ابعاد سیاســی 

مســاله را کنار بگذارند و به مســائل اقتصــادی فکر کنند و در 

نهایــت ناگزیر به ســمت تعــادل و توازن به ایــن معنا بروند که 

تولید، متناســب با تقاضایی که در بازار هســت، باشد. این به 

نفع همه تولیدکنندگان نفت اســت. در دراز مدت و میان مدت 

این سیاســت عقلانی است که همه کشورها ناگزیرند در پیش 

بگیرند ولی مســاله حال حاضر این اســت کــه در کوتاه مدت 

چقدر این سیاســت روس ها می تواند تاثیرگذار باشد. اگر این 

اقدام تاثیر محدود کننده بر شیل و به ویژه آمریکا داشته باشد، 

قطعا با ســرعت بیشتری به سمت ایجاد تعادل در بازار حرکت 

خواهنــد کرد زیرا در حال حاضــر همه تولید کنندگان از پایین 

بودن بهای نفت آسیب می بینند. برای برخی این آسیب زودتر 

و برای برخی دیگر به واسطه اقتصاد قدرتمندشان دیرتر است. 

در نهایت به این دلیل که همه کشورهای تولید کننده بخشی 

از درآمد و بودجه شــان به واســطه فروش نفت تامین می شود، 

ناگزیر هســتند به سمت ایجاد تعادل در بازار حرکت کنند. به 

همین دلیل سیاست نهایی و راهبرد نهایی تعادل در قیمت ها 

خواهــد بود. هر چنــد تعادل می تواند چالش هایی را به دنبال 

داشــته باشــد. چون برای آمریکا تعادل نفت بیش از 50 دلار 

است که استحصال نفت شیل را مقرون به صرفه کند ولی برای 

روس ها ممکن اســت نفت چیــزی بین 40 تا 50 دلار متعادل 

باشد. به خصوص که روس ها همین قیمت را در بودجه امسال 

برای نفت پیش بینی کردند. بنابراین در اینکه کشورها به سمت 

تعــادل حرکت خواهند کرد، تردیدی وجود ندارد ولی در مورد 

قیمت نهایی نفت اینکه نقطه تعادل چه باشد، اختلاف  نظرها 

باقی است و هر کشوری با توجه به ظرفیت های خودش سعی 

می کند در این پروسه  اثرگذاری داشته باشد.

روسهــاباهمانســرعتیکه

دردهــه9۰ازتاثیرگذاریبر

معادلاتجهانیکنارگذاشته

شدندوحاشیهنشینشدند،

درحالبازگشتبهعرصهبینالمللواثرگذاریبرآنهستند.دستهای

خرسروسیازغربآسیاتااروپاامتدادپیداکردهوحتیبرایبازگشت

بــهآفریقاهمبرنامههاییدارد.آنهاتابازگشــتبهســالهایقدرتدر

شــورویفاصلــهدارندوبرهمیــنمبنافعلاباالگویرئالیســمتدافعی

عملمیکنندوهرجاتهدیدمیبینند،واردمیدانمیشــوند.آخرین

اقدامروسهاکهجهانراتحتتاثیرقرارداد،مخالفتشانباپیشنهاد

سعودیهابرایکاهشتولیدنفتبود؛اقدامیکهباعثشدسعودیها

بدونتوجهبهعواقبکارشانتولیدنفترا2/5میلیونبشکهافزایش

دهندوباعثشــوندقیمتنفتبهکمترینمیزاندر2۰ســالگذشته

بین2۰تا25دلارنوســانداشــتهباشــد.بهنظرمیرسدروسهابرای

ایناقدام،طرحوبرنامهداشــتهاند.آنهامیخواهندآمریکاوشــرکای

اروپاییاشهمتولیدشــانراکمکنندنهاینکهباکاهشتولیدهرعضو

اوپک،آنهانفتبیشــتریدربازارهابریزند.اینرامیتوانازاظهارات

ولادیمیرپوتیندریافت.اوگفتهکهکاهش1۰میلیونبشــکهاینفت

امکانپذیراستوبایدآمریکاهمدرکاهشتولیدهمکاریکند.روسها

تقریبــاموفــقعملکردهاندوتــاهمینجاهمکاناداونروژبرایکاهش

تولیــدنفتاعلامآمادگــیکردند.ایناقدامروسهادرواقعیتبهنفع

اعضایاوپکوایراناســتتانظمبیشــتریدربازاربهاینفتشــکل

بگیرد.دراینزمینهباشعیببهمن،کارشناسمسائلروسیهگفتوگو

کردهایم.اومعتقداســتروســیهمتوجهتبانیآمریکاوعربستانبرای

کنارگذاشــتنروســیهازبازارانرژیشــدوبرهمیناساستولیدشرا

افزایشدادکههمعربستانازایناقدامضربهبخوردوهمبرایآمریکا

وســایرتولیدکننــدگاننفتشــیل،اســتحصالنفتصرفــهاقتصادی

نداشتهباشــد.متناینگفتوگورادرادامهمیخوانید.

وپا ونا و آینده اتحادیه ار بحران کر
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